
هنرمند





شب قبل
تلاش

اندیشه
ضد

مقدار کمی
سرگرم

بچّه

.کسی که هنر دارد

مشغول
پیروز
تحمل

.دکسی که با گل چیزهای زیبا می ساز





بی هنر

بد

بی دقّت

ناموفّق

کمی

بیکار

عجله









سرگرم
سعی

عکسدوست

عکّاس
دقّت

نقّاش
موفّق

هنرمند
کارها

هم
هنر

صبر
حوصله









هنرمند



هنرمند

هنرمند
سفال گری

عکّاس





خیّاطمجسمه سازنویسنده

کاغذخودکار
میز

سنگچکش 
طرح

سوزننخ
چرخ خیاطی





ما این کتاب را

علی

.آن جا خواهم بود

خواهد رفت

.خرید



















.کندوی عسل

.می ترسید حیوان به او حمله کند

طمع کار ، بی فکر

مرد با کمک راسو ها و زنبورها 
. خودش را از چاه بیرون می آورد




